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 شناسی مطالعه تمدن مثابه روش گفتمان به

  *مبلغى عبدالمجيد

  چكيده

تحـول تـاريخ  هاست كه دركى تـازه از نحـو يىها شناسى آن دسته از روش شماران در گفتم

ای تـاريخى را هـدف  شناسى، كشف نوعى از آگاهى در مطالعـه اين روش. دهند دست مى به

ايـن  .آيـد هـای كلاسـيك مطالعـات تـاريخ فراچنـگ نمـى دهد كه معمولاً در سنت قرار مى

مسير تطور درونى يـك تمـدن و توضـيح منطـق ارتبـاط  ويژه به كار شناسايى شناسى به روش

يـابى يـك  های انسـجامسـازوكارتمركـز گفتمـان بـر . آيد های ديگر مى يك تمدن با تمدن

هـا،  ای از ايـده واره مجموعه و توجه آن به منطق توليد همبستگى و سـازگاری در درون نظـام

درت اجتماعى، و بستر معرفتى های منجر به بروز ق اعَمال فردی و گروهى، اظهارات، تكنيك

ايـن . پژوهـى اسـت جاری در آن مجموعه، بيانگر استعداد مطالعات گفتمانى در حوزه تمـدن

هايى  های ناگشوده در مطالعه يك تمدن راه ببرد؛ زمينه به شناسايى برخى زمينه بسا چهتوانايى 

كه اولاً، امكان است  هدف اين مقاله آن. مانند طور معمول از چشم پژوهشگران دور مى كه به

سـودمندی  ،ها را نشان دهد؛ ثانياً  سير تطور تمدن هگيری از گفتمان در مطالع و چگونگى بهره

تلاش خواهـد شـد . ای را ضمن تطبيق آن بر يك عرصه مطالعاتى مشخص كند چنين مطالعه

يـابى اظهـارات،  شناسى گفتمان، دركى از نحـوه پديـداری و اهميت تا ضمن كاربست روش

اين سه حوزه . اعمال و آرايش مفاهيم مركزی در سه حوزه اصلى تمدن اسلامى حاصل كنيم

  .است» اسلام معاصر«و » اسلام عصر ميانه«، »اسلام نخستين«

  ها واژهليدك

  .بندی تمدن، تطورشناسى، گفتمان، تبارشناسى، مفصل

                                                            
  28/11/1396: تاريخ پذيرش  28/8/1396: تاريخ دريافت

 mobaleghi@gmail.com  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى استاديار *

  

 الاهيات پژوهشى فلسفه و علمىفصلنامه 
  1396بيست و دوم، شماره چهارم، زمستان  سال

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology

Vol. 22, No. 4, Winter, 2018 



84  

  

 

سا
 ل

وم
 د
 و
ت
س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

8
، 

ن 
تا
س
زم

13
96

  

  مقدمه

ای  ودمند با تباری بينارشتهمند و س ای از تأملات ارزش بسته به مجموعه هم» مطالعات تمدن«

تعريـف ره های اخيـر، همچنـان دربـا دهـه آن دررغم اهميـت و گسـترش  اشاره دارد كه به

های متعددی  آيد؛ هرچند تلاش و توضيح چندوچون آن وفاقى نهايى به چشم نمىگسترده 

منظـر ويژه هنگامى كه از  اين مسئله به .)Bowden, 2009: 25(برای گسترش آن در جريان است 

ــى روش ــولهای  شناس ــى معم ــه آن م ــات ب ــروه از مطالع ــن گ ــريم در اي ــدی ،نگ تر و  ج

های مـورد  شناسـى مطالعـات تمـدن از منظـر روشارزيابى در . رسد نظر مى دارتر به مايه جان

ــدان درك روش ــاييم كــه فق ــه مهــم توجــه نم ــن نكت ــه اي ــد ب شــناختى  اســتفاده در آن باي

فقـدان  سـو، ؛ از يكدن حاصل موقعيتى دو سطحى اسـتای در دل مطالعات تم يافته سامان

معنـا و  ارهوفـاق دربـ نبـودبيانگر  ،شناسى به روش توجهى بىشناسى يا  بحث مؤثر در روش

های  ديگر و در سطحى ديگر، خود به تشديد ناكامى سوی قلمرو مطالعات تمدنى است و از

  . گفته كمك كرده است مطالعات تمدنى در دستيابى به وفاق پيش

تنهـا  در مطالعه تمـدن نـه شناسانه ی روشها انديشى گسترش ژرف ،به باور اين نوشتار

بلكـه خـود در اسـت،  مـؤثرجـد  بـهها  تمـدنما در توضـيح شناختى  در تعميق فهم روش

گيری  شـكل در پـىِ آنگسـترش انسـجام و  همچونی مند ارزش وردارهديگر، ای  وهله

مفـاهيم عمـده را در مطالعـات تمـدنى سـبب  مركـزی و هـای تعريف رهوفاق نظری دربا

 گفتمـانى مثابـه بهبـرای ايـن گـروه از مطالعـات تر  اتكا خواهد شد و به ايجاد هويتى قابل

شناسـانه  روش تأمـلايم اگـر  راهه نرفته بى به ،به اين ترتيب. مستقل كمك خواهد رساند

چنـدان تمايزيافتـه و  بخشى به ايـن عرصـه نـه سامان  در مطالعات تمدنى را راهى به سمت

در ی نظـری هـا مهارت یو ارتقـا گفتمـانگرديده در دو سطح تشديد هويت ايـن  نهايى

از ضـرورت تمركـز بـر  تـوان مى ،بر اين اسـاس. بدانيم) شناسى روش(تحقق آن  راستای

 . در مطالعات تمدنى دفاع كرد شناسى مبحث روش
چـرا و چگونـه مطـابق بـا  ،اولاً در بخش نخست اين نوشتار توضيح خـواهيم داد كـه 

شناختى، رويكـرد بـه گفتمـان در مطالعـات تمـدنى ممكـن  از دلايل معرفتای  مجموعه

ــرا اســت؛ ــين چ ــاس، روش همچن ــن اس ــر اي ــى ب ــاده شناس ــان آم ــان در مي ترين  گفتم
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تا دركى  كوشيم مى در بخش دوم سپس. برای مطالعات تمدنى قرار داردها  شناسى روش

  . دهيم دست بهگفتمان بر تمدن اسلامى  شناسى روش از نحوه و نتايج تطبيق

  گفتمان و مطالعات تمدنى. 1

شناسـانه در  ى معرفـتتـأملسطح نخست حاوی  :شود مىبخش نخست در سه سطح ارايه 

تـا  كوشـيم مىدر ايـن سـطح . از گفتمان در مطالعات تمدنى استگيری  باب امكان بهره

بـه  ىكه گفتمـان بـرای مطالعـات تمـدن دهيم ىمرا نشان ای  ويژهشناختى  استعداد معرفت

هـا  برداری برخى بهـره مسئلهكه  پردازيم ای مى در سطح دوم، به دغدغه. آورد مىارمغان 

 شناسـى آيـا كـاربرد روش ؛ اينكـهاز نظريه گفتمان در مطالعه تمدن اسلامى شـده اسـت

بخـش  در سـطح سـوم وگفتمان در مطالعه تمدن اسـلامى تعـارض نماسـت؟ در نهايـت 

ى را گفتمان در مطالعات تمدن شناسى كاربرد روش ها و چگونگى ويژگىنخست نوشتار 

  . نشان خواهيم داد

  ها گيری از گفتمان در مطالعه تمدن امكان و استعداد بهره )الف

 ،خر رخ دادهأمتـشناختى  ی روشها نظريهمهمى كه در شناختى  خوشبختانه تحول معرفت

ناسـانه بـه مطالعـات تمـدنى گسـترش داده اسـت و بسـتر ش بخت ما را در رويكـرد روش

گشـوده  پژوهان تمـدنروی   مساعدتری را برای نيل به ايـن عرصـه پـيششناختى  معرفت

در  ،شـناختى بر امر هستىشناختى  امر معرفتمند  نظاميافتن  اين امكان تازه در تقدم. است

پساسـاختارگرايانه  كـه رويكـردی يىهـاآن ويژه بـهمـدرن،  ی پسـتها شناسى روش هگرو

معرفت شناختى بـه كـار مطالعـه  لحاظ بهاين تقدم از آن جهت، . است يافتهدارند، تحقق 

شناختى  ی هستىها فرض پيشكه رويكرد به اين عرصه خطير را از كمند  آيد ها مى تمدن

ی هـويتى و تـاريخى بـا هـا كم در بخشى از دعاوی خـود ناهمخوانى مدرنيستى كه دست

 رۀدربـا تر و متواضـعانهتر طرفانـه ای بـى مطالعـه بـررهاند و راه را  دارند، مىا ه تمدنديگر 

 شناسـى اين برتری را بايد در كنار مزيت ديگـر روش. سازد مىی مختلف هموار ها تمدن

 منـد، نظامپيوسـته و منـدی  اين مزيـت دوم دغدغه. لحاظ كردها  تمدنگفتمان در مطالعه 
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ی دانـش و رفتـار در بسـتر هـا ی انسجام ميان پارهها گونه گفتمانى در شناسايىای  مطالعه

نظـر و  ی همبسته عمـلها رويكرد گفتمان در شناسايى نظام ،به زبان ديگر. پژوهش است

ناگشوده ميان مناسبات ذهنى و عينـى  معمولاً ی ها برداری از نسبت و تلاش آن برای پرده

نكته . سازد مىسودمند ها  دنتمرا جهت مطالعه  شناسى مزيت ديگری است كه اين روش

را  تـازهشناختى، افقـى  گفتمانى به دليل تقدم بخشيدن به امر معرفت ۀاست كه مطالع اين

  . گشايد روی پژوهشگر مى پيش ،ی تمدنى متفاوت با نگرش مدرنها در قبال امكان

ی ها شناسى شناسى در روش ی بحث معرفتمعنا بهبايد  ،يابى اين مسئله ريشهبه منظور 

هسـتى اسـت كـه حـدود معرفـت را  ۀی مدرنيستى اين نحوها در نگرش. مدرن پرداخت

مشـغول توضـيح واقعيــتِ  شناسـى مــدرن دل معرفـت ،ديگـر بيــان؛ بـه سـازد مىمشـخص 

ريشـه چنـين . )Hesse-Biber, Sharlene, Leavy, 2010: 8( اسـتپذير يـا طبيعـت هسـتنده  شناخت

مـدرن را بايــد در اشـرافى ســراغ شــناختى  ی روشها نظريـهدر  شناســى معرفتدركـى از 

، بـر »آنچه وجـود دارد مشغول دلمطالعه « مثابه بهشناسى،  گرفت كه مدرنيسم برای هستى

 )R. Sedgwick, 2001:105( »آنچه دانسـتى اسـت مشغول دلمطالعه « مثابه به شناسى معرفتفراز 

دم بـر بحـث از نحـوه ی مدرن بحث از امر هستنده را مقها شناسى روش. گيرد مىدر نظر 

خـود از  گرايانـه گرايانـه و واقع تجربهبه اقتضـای بـاور و فهـم  دانند، زيرا مى شناخت آن

مدرنيسـم گويـای  ،به زبان ديگـر. گيرند مى پذيری جهان مادی را مفروض تجربه ،جهان

پذير مادی بر امور غيرمادی و متافيزيكى  رويكردی است كه بر اساس ترجيح امور تجربه

 شناسـى معرفتكـه در آن  كند مى دفاعای  معرفتى ويژه گرايى واقعيافته است و از  نساما

ی مدرنيسم ها شناسى روش ،روی ينهماز . يابد مى مجال طرح و بسط شناسى در پى هستى

 چنـدان ها تمـدنناپـذير در ديگـر  هـای غيرمـادی و توضـيح بنا بر ماهيت خود، از گـزاره

   .كنند مىاستقبال ن

  دينى با رويكردگيری از گفتمان در مطالعات تمدنى  ناسى بهرهش آسيب )ب

در مطالعه گفتمانى بـه گشـودگى گفتمـان شناختى  بر امر هستىشناختى  معرفت تقدم امر

دينـى شـناختى  ی هستىهـا و نگرشها  بـه مفروضـهمنـد  در قبال مطالعات پايبنـد يـا علاقه
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يى ها ينـى و غيردينـى ناسـازگاریدشناختى  بايد توجه داشت كه درك هستى. انجامد مى

راه بـر  ،شناسـى بـر هستى شناسـى معرفتبخشيدن به  ذيل تقدم ،روی هميندارند و هم از 

رغم رفع مشـكل  با اين حال و به. شود مىمطالعه گفتمانى در حوزه مباحث دينى گشوده 

بـاقى  شناسـى معرفتجای طرح پرسشى مهم در حـوزه  همچنان، شناسى در عرصه هستى

انديشى در بنياد معرفتى گفتمان با مطلق انديشى ديـن  آيا حضور نسبيت و آن اينكه است

  كم ناهمخوان نيست؟  نما، يا دست تناقضای  ناسازگاری ندارد؟ آيا چنين استفاده

و در همه سطوح پژوهش  مدرنيسم لزوماً  گرايى معرفتى پست پاسخ آن است كه نسبيت

نمونـه در مطالعـه سـير تطـور و  بـرای ؛گاری نـداردمعرفتـى دينـى سرناسـاز گرايى واقـعبـا 

بـه تناسـب موقعيـت و  كـه تنهـا ضـروری اسـت يك تمدن دينى نـه گيری چگونگى شكل

بلكـه لازم اسـت امـر عينـى  ،مطالعه امـر قدسـى لحـاظ گـردد مورداقتضای نگرش تمدنى 

روی  نهمـي از. گرفته پيرامون آن امر قدسى نيز بررسى شود بيرونى و مناسبات انسانى شكل

وردهـای تـأملاتى كـه از اگاه پژوهش خود را از ره های دور تاكنون مؤمنان هيچ از گذشته

اند؛ چنين رويكردی در  دينى نصيبشان گرديده است محروم نساخته ای برون  رهگذر مطالعه

خلدون و بسياری ديگـر  ابن تاریخو  مقدمهمطالعه تاريخ و تمدن را در آثار فاخری همچون 

 ،بـر ايـن اسـاس. )9- 6: 1408 ،ابـن خلـدون(توان مشاهده كـرد  مند مى باوران دغدغه دينر آثااز 

ای همچون گفتمان امكان بسط پژوهشـى را در اختيـار مـا  توان دانست كه چگونه نظريه مى

. انجامـد اجتماعى مـى های عينيتّنهد كه به تحصيل دركى مؤثرتر از نحوه بروز و ظهور  مى

 ؛يابنـد كـاركردی قدسـى نيـز مـى ،ن امـور عينـى در دل يـك تمـدننكته اينجاست كه ايـ

 . رود انتظاری نمى) ماهيت امر قدسى(كه از گفتمان برای توضيح آن ای  مسئله
گفتمـان در مطالعـات اجتمـاعى و  شناسـى از روشگيری  بهره شناسى با آسيب بارۀدر

  : توان به دو مسئله مهم اشاره كرد مى تمدنى نيز

در توضـيح ايـن پيچيـدگى بايـد . مـاهيتى پيچيـده داردای  ن مطالعهنخست آنكه چني

مركـزی يـك » اظهـارات«گفتمان شناسايى  شناسى از روشگيری  گفت كه اقتضای بهره

در هـا نشانگر آگـاهى در سـطح تمـدن و تحليـل آنشناختى  واحدهای زبان مثابه بهتمدن، 

تمدن امری كمـابيش پيچيـده  در يكای  پايهشناسايى اظهارات . ارتباط با يكديگر است
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شدن  و تفكيك قايلای  پايهو غيرای  پايهشناسايى مفاهيم  سو از يك لازمه آن ، زيرااست

درك منطق حـاكم بـر ايـن مفـاهيم و اظهـارات حـاكى از ديگر  سوی ازو  ستهاميان آن

  . ستهاآن

آن شـناختى  گفتمـانى، بـه اقتضـای ظرفيـت روشای  دوم آنكه مطالعـه شناسى آسيب

ه ئنى فرو افتد و حاصل كار آن، به جای ارايی اجتماعى پيشها داوری نبايد به دامنه ارزش

  . ی بيرونى بينجامدها به موقعيتها  رهانگا توضيحى از امر واقع، به تحميل پيش

  كاربرد آن در مطالعات تمدنى چگونگىچيستى گفتمان و ) ج

 دسـت بهمنطـق حـاكم بـر آن  تطور تـاريخ و چگونگىاز  نوكوشد تا دركى  گفتمان مى

تبارشناسـى يـا تحليـل  همچـونی مختلـف خـود هـا گرايشدر  شناسـى ايـن روش. دهد

تـاريخى را هـدف ای  انتقادی متـون، شناسـايى و كشـف سـطحى از آگـاهى در مطالعـه

ــرد مى ــه  گي ــولاً ك ــنت معم ــاريخ ها در س ــات ت ــيك مطالع ــون(ی كلاس ــرد  همچ رويك

گرايانـه و  ی روايـتها ن تـاريخ هگـل و يـا بررسـىمبناشناختى لئواشـتراس، نگـرش دالا

مختلـف از گفتمـان  تقريرهـایدر ميـان . آيـد مىفراچنـگ ن) گرايانه پوزيتويسـتى اثبات

. قابليـت نـداردها  تمـدنمباحث فوكو برای مطالعـه  به اندازهيك  بسا بتوان گفت هيچ چه

و ) اظهارات(تيك زبان اين استعداد ناشى از رويكرد ويژه اين فيلسوف فرانسوی به ديالك

حاصـل كـار . اسـت) تمـدن(ی كلان اجتماعى ها بندی صورتدر سطح ) روابط(قدرت 

تحـول و  چگـونگى تـوان مىگفتمانى ای  كه چگونه طى مطالعه دهد مى فوكو به ما نشان

و عمـل ) نظـام دانـش(ضـمن توضـيح ديالكتيـك آگـاهى در سير تطور يـك تمـدن را 

البتـه فهـم ايـن ديالكتيـك خودبسـنده . كـردى و تحليل در آن شناساي) قدرت مويرگى(

فراينـدهای (ی ديگـر ها تمـدننيست و منوط به تـوجهى جـدی بـه ارتبـاط آن تمـدن بـا 

مقايسه يك تمدن در ارتبـاط بـا تطـورات (بر روی دو محور طولى تاريخ  )سازی غيريت

بت آن توجـه بـه نسـ(و محور عرضى تـاريخ ) پس از خود در مراحل مختلف آن و پيش

  . است) ی رقيب در زمينه و زمانه مشترك با آنها تمدنتمدن با 
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ی مركزی در نگرش فوكـو ها مشى بر برخى خط تأكيدضمن  توان مى رسد مىبه نظر 

ی و شناسايى سو يك ازتمركز وی بر مناسبات و روابط قدرت در جامعه  مانندبه گفتمان 

بـه  ،ديگر سوی از) language and practices(اين روابط از طريق ديالكتيك زبان و اعَمال 

در چنـين تلاشـى بايـد . از گفتمان در ادبيات فوكو دست يافت كارامدتعريفى كمابيش 

ی فهـم گفتمـان در نگـاه فوكـو در نظـر ها شـرط پـيش مثابـه بهدو نكته مركزی را  ويژه به

ى هـاي فراوردهی معتبـر در سـطح جامعـه و تمـدن اظهـارات هـا اول آنكه آگاهى: گرفت

دوم  ؛آينـد زبان پديـد مـى/هستند و در دل زبان و بر اساس ديالكتيك عملشناختى  زبان

سـازی  فراينـدهای غيريـت ۀامـوری برسـاخته بـر پايـ مثابـه بهی اجتمـاعى هـا آنكه هويت

)otherness(  كه در دل يك ای  اظهارت همبسته روی ينهماز  .گيرند مىبا ديگران شكل

آنچـه آن تمـدن  رهبلكه دربـا ،گويد مىآن تمدن  باره آنچهنها درت آيند نه مى تمدن پديد

  . بايد دانسته و تحليل شود گويد مىن

  انـد، گفتمـان را از كـه برخـى شـارحان فوكـو گفته تـوان همچنان مى ،بر ايـن اسـاس

مطالعه روابط قدرت در جامعه از دهليـز زبـان و اعَمـال : گونه معرفى كرد اين منظر فوكو

)Lisa M. Given, 2008: 217( .ــين مطالعــه ــر زبان چن   شناســى اجتمــاعى ای ضــمن تمركــز ب

)socio linguistics( ای زبــانى بــا مراجعــه بــه  از منظــر فوكــو مطالعــه. قابــل انجــام اســت

. يابـد در يـك نظـم اجتمـاعى تحقـق مـى )body of statements(ای از اظهارات  مجموعه

های مطــرح در دل  م در دســترس و ايــدههــا، واژگــان، مفــاهي گزاره ،منظــور از اظهــارات

آثـار  معـروفكنـدل و ويكهـام از شـارحان . روابط اجتماعى و مناسبات تمـدنى هسـتند

از نحـوه  ،شناسـانه ببخشـند و بـه يـك معنـا كوشند تا به اين ايده وجهـى روش فوكو، مى

بـه  ای زبانى نسـبت رويكرد به گفتمان از طريق اظهارات كه مورد تأكيد فوكو در مطالعه

ای تمـدنى بـر اسـاس  حاصل تلاش ايشان كه به كار مطالعـه. است، پرده بردارندگفتمان 

  :آيد، پيشنهاد بررسى اظهارات گفتمان ذيل تلاشى چهار سطحى است گفتمان مى

  اظهارات و نيز اعمال در يك گفتمان؛ شدن  تمركز بر چگونگى ساخته. 1

) مجـاز يـا فهميـدنى(نوشـتى يـا  شناسايى اينكه در هر گفتمان چه چيـزی گفتنـى. 2

  ؛)حدود آگاهى( گردد نمى و چه چيزی گفتنى يا نوشتنى گردد مى
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از  متـأثرمطالعه ايـن مهـم كـه فضـاهای عمـل و رفتـار در درون ايـن اظهـارات و . 3

  ؛گيرند مىچگونه شكل ا هی تاريخى آنها امكان

گفتمان هنگـام  های وردهفراگفتمان و نيز  ۀمواد سازند مثابه بهاعمال  درنظر گرفتن. 4

  .)Gavin Kendall; Gary Wickham, 1999: 42(مطالعه يك گفتمان 

اين مطالعه اظهارات و اعمال در يك گفتمـان اسـت كـه بـه شناسـايى  ،بر اين اساس

 طور بـهيى كـه ها ؛ زمينـهبـرد راه مىی ناگشوده و ناديده در مطالعـه تمـدن ها برخى زمينه

ی گاه و بيگـاه، ها و گذشته از بخت ماند مىخ تمدن دور معمول از چشم رصدگران تاري

. آيد نمى پيش روی محققان تمدن فراهمها بستری برای شناسايى آنمندی  نظام صورت به

ای  يى از ايـن دسـت در مطالعـهها ويژگىگفتمان را بايد مديون  شناسى اين قابليت روش

  :ستتمدن دان رهمعطوف به شناسايى چهار حوزه مورد بحث دربا

پيوسـته مفـاهيم و  هـم دهنده بـه زنجيـره بـه ی شكلها بندی به مفصل مند توجه نظام. 1

  ی تاريخى؛ها در آرايش اظهارات و اعمال در دوره تأملمعانى بر پايه 

ی تـاريخى ميـان اطـوار مختلـف يـك ها حساسيت در شناسايى و كشف شـكاف. 2

ناپــذير  اينــدهای پايــانجــايى و مــويرگى در دل فر ضــمن توجــه بــه قــدرت همــه ،تمــدن

 يى كـه بـا مفـاهيم درون گفتمـانى برقـرارها بندی ذيل مفصـل(» ديگری«سازی با  غيريت

  ؛)كنند مى

به يـك تمـدن بـا مناسـبات اجتمـاعى دهنده  آن به نسبت دانش شكلدادن  اهميت .3

عمل در سطح دوگانه اجتمـاع  ـ برای درك ديالكتيك خردمند  تلاش نظامو سازنده آن 

  فت؛و معر

يابى هويتى در دل يـك  يابى درونى و انسجام هويت بر سازوكارهایتمركز جدی  .4

ی ديگر بر پايه منطق توليد همبستگى و سازگاری در دل ها تمدنتمدن و در نسبت آن با 

، ها يى از ايـدههـا واره نظـام مثابـه بهی رقيـب ها مدنتمركز بر نسبيت آن تمدن با تنيز  .آن

از  تـر ی منجر به بروز و ظهور قدرت اجتماعى و مهـمها ى، تكنيكاعَمال فردی و گروه

 .ی رقيبها تمدن، بستر دانشى يا نظام معرفتى جاری در سطح زيرين آن تمدن و همه



91  

 

 

به
ن 
ما
فت
گ

 
ش
رو

ه 
ثاب
م

 
س
نا
ش

 ى
ن 
د
تم

ه 
لع
طا
م

  

  گيری از گفتمان در مطالعه تمدن اسلام بهره. 2

در سـطح : اين مهم لازم است تـا دو سـطح در ايـن بخـش لحـاظ گـردد منظور اجرای به

پژوهانه بـه تمـدن اسـلامى و بـر پايـه لحـاظ  هويتای  تا ضمن مراجعه وشيمك مى نخست

 چگونگىی را پيشنهاد دهيم كه به شناسايى منطق تطور و مؤثر بندی دوره ،سازی غيريت

ی هـا مايـه هـر يـك از گفتمان در سطح دوم به درون. برد مى راه تحول در تمدن اسلامى

 گفته، چگونگى و پيش بر پايه چهار اصل گام نخست خواهيم پرداخت و شده درپيشنهاد

و رويكردهـای مركـزی ها  پردازی را از دهليز اظهارات، ايدهها  بروز و ظهور اين گفتمان

  . كنيم مى بررسى كدامهر 

شويم كه در اين نوشتار حوزه تمركز مطالعه را تحـول و تطـور در تـاريخ  مىيادآور 

ی ها تمـدنبـا  نسـبت(ر دو محـور عرضـى سـازی را بـ و سطح غيريتايم  اسلام قرار داده

ی ها نســبت تمـدن بــا خــودش در شناســايى شــكاف(و طــولى ) رقيـب در زمانــه و زمينــه

شـد  مـى در همـين سـطح نيـز گمان بى .ايم نهاده) در دل آنها  تمدن ردهبه خُ دهنده  شكل

نمونه اين امكان وجود داشـت كـه  برایديگری را برای مطالعه پيش كشيد؛  یها انتخاب

سـنى در تـاريخ  و ی شـيعههـا پـردازی در اظهـارات ناشـى از گفتمان هويتچگونگى به 

 ی شيعى يـا سـنى در دل نظـام فكـری شـيعيان و سـنيانها اسلام و يا حتى تفاوت گفتمان

  .پرداختيم مى

  بندی گفتمانى تمدن اسلامى دوره )الف

 یدابايد بـر پايـه نقـ ،دنتم رهدربا بندی دستيابى به يك دوره منظور بهبر پايه نظريه فوكو 

ماننـد بايـد بـر مـواردی  ويژه بهنقد تحليلى  در يك. ی گفتمان را دريابيمها ريشه تحليلى

ضـمن اسـلام  شـده تأسيسنهادهـای  همچـون(نهادها يافتن  مشروعيت شناخت چگونگى

اعمال و ارايـه اظهـارات در گفتمـان گيری  و چگونگى شكل) مانند نهاد نبوت و خلافت

كنـيم  تأكيد) و زبان عمومى اسلام در اطوار مختلف آنبودن  ی مسلمانها يوهش همچون(

و دريابيم كه در گفتمان مفروض آن كدام روابط است كه كارگزاری و عمل معطـوف 

 خاص معنـا و هويـتای  و به آن در حوزه كند مى به قدرت را ذيل روابطى ويژه تعريف
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 »تحليل همه يك جامعـه«توان  مى وابط رافوكو اين ر های اصطلاح توجه بهبخشد؟ با  مى

)overall analysis of a society ( ی قـدرت در ها سـازوكاربناميم؛ تحليلى كه به شناسايى

تـوان دانسـت كـه چـرا  مـى ،بـر ايـن اسـاس )Foucault 2007( بـرد مـى راه تاريخ آن جامعـه

گفتمـان از آن  رويكرد فوكو بـه اند، برخى شارحان ميشل فوكو توضيح دادهكه  همچنان

گشايد كه در  مى ناخودآگاهى در تاريخ یجهت بديع است كه راه ما را به سمت بسترها

  . )Elliott, 2009: 71(اند  اثرگذار واقع شده» رييتغ«

اظهـارات و گيری  ی شـكلها زمينـه مثابـه بهده، دو مفهوم بنيادين را بايد گارنبه باور ن

» جانبه تحليل همه«مبنايى برای  مثابه ها بهو از آن كرددر دل تمدن اسلامى طرح ها  انتخاب

» بودنآميز احتيـاط«و » بـودن قدسـى«اين دو مفهوم عبارتند از . دی تحليلى بهره گرفتانق

تمـدن اسـلامى بـر امـر قدسـى اسـت؛ بودن  نـاظربودن  منظـور از قدسـى. تمـدن اسـلامى

گرفتـه ذيـل ايـن  مـال شـكلكه ميل به امر قدسى را در مجموعه اظهارات و اع ای گونه به

قـدرت مـويرگى  ،ن معناست كه مطابق نگرش فوكودااين ب. توان مشاهده كرد مى تمدن

ای  ی سادهها در قالب صرفاً به گفتمان، در تمدن اسلامى جنسى قدسى دارد و قدسيت نه 

س روابـط يـا منبعـى أدر رای  بخشى از يك تلاش، يا قاعده مثابه بهآفرينى  نقش همچون

وضعيت مشابهى برای . مناسبات بروز و ظهور يافته است 1بلكه در ذات ،شروعيتبرای م

زاد امـر قدسـى در تمـدن اسـلامى، چونـان همـكـه مفهوم احتياط قابـل شناسـايى اسـت 

در واقـع احتيـاط در . داردی آن هـا گير در اظهارات و انتخاب جايى و همه حضوری همه

و فردی گرفتـه تـا مناسـبات فكـری و تى شناخ اشكال مختلف و متنوع آن از وجوه روان

اين . همزاد امر قدسى، بروز و ظهوری پيوسته در تمدن اسلامى يافته است مثابه بهدانشى، 

انتخـاب و عمـل و اظهـار و زبـان در تمـدن اسـلامى اسـت؛ بـودن  احتياط ناشى از خطير

ر ريزتـرين درواقع ايـن تمـدن د. كه با سبك زندگى اسلامى معنا يافته است ىبودن خطير

احتيـاط در  ؛ی منتشر در روابط سازنده آن زيسته و باليـده اسـتها خود با احتياط یاجزا

ی تـازه و احتيـاط هـا جهاناتيان تكليف فقيهانه، احتياط در بندگى، احتياط در مواجهه با 

                                                            
 .دارداشاره نهايت از روابط  ذات كه به حتميت حضور يك موقعيت در بى واژۀمعنای علوم اجتماعى  به. 1



93  

 

 

به
ن 
ما
فت
گ

 
ش
رو

ه 
ثاب
م

 
س
نا
ش

 ى
ن 
د
تم

ه 
لع
طا
م

  

. دهـد مى عمل و سلوك شخصى تنها مصـاديقى از ايـن مناسـبات را نشـان چگونگىدر 

ــدن احاصــل آن ــه تم ــىك ــدنى قدس ــلامى تم ــاط /س ــته  صــورت بهاســت و  ىاحتي پيوس

گسترش داده است؛ دسى و مراعات موقعيت احتياطى را ی ناشى از لحاظ امر قها تكنيك

كه اشكال مختلف رويكرد به امر الهى و قدسى و توجـه بـه موقعيـت خطيـر و ای  گونه به

وجهه همـت ايـن  ،ديگر بيانبه . است يافتهی آن حضوری حتمى ها احتياطى در تكنيك

تمدن، در اشكال تاريخ مختلف آن، بر حفظ امـر خطيـر ديـن و تضـمين ارتبـاط بـا امـر 

امـر قدسـى و  لحاظ بـهانگارانـه خواهـد بـود اگـر  سادهگمان  بى. مقدس قرار گرفته است

پرهيزكارانـه دهـيم و از درك چنـدوچون بـروز آن در  صـرفاً وجهـى  ،مراعات احتيـاط

بـر ايـن . ی معتبر در تمدن اسلامى غافـل شـويمها محتوا و دانش در توليد مؤثرمناسبات 

تمـدن  تبارشناسـىِ يـا ) genealogy(نامه  بايد گفت كه قدسيت و احتياط در نسب ،اساس

آن ات ثابه بخش مهمى از ژنتيك ايـن تمـدن در همـه ظهـورم اسلامى حضور دارند و به

   .اند نقشى سازنده ايفا كرده

اسلام « ـ يكم: سه سطح تمدنى را در تمدن اسلامى بازشناختتوان  مىبا چنين تأملى 

 ـ تا اواخر قرن سيزدهم و سـوم آغازاز (» اسلام عصر ميانه« ـ دوم ؛قرن نخست(» نخستين

بـر پايـه توجـه بـه دو  بندی ايـن تقسـيم). پس از اسلام ميانه تا بـه امـروز(» اسلام معاصر«

قدسـيت و احتيـاط بـر پايـه  ،لام نخسـتيندر اس. ساحت احتياط و قدسيت معنا يافته است

و در اسـلام معاصـر بـر اسـاس » متافيزيك مـتن«، در اسلام ميانه ذيل »متافيزيك حضور«

 در ادامــه ايــن. پيشــنهاد گرديــده اســت» متافيزيــك انتقــادی پيرامــون مــتن يــا حضــور«

  .دهيم مى را توضيحگانه  سه بندی تقسيم

» تجربه زيسته«بوده است و در آن » حوریعمل م«گفتمان تمدن اسلام نخستين حايز 

شـده اسـت،  مـى صحابه و تابعين طراز نخسـت را شـامل ،9مسلمانان نخستين كه پيامبر

قدسيت و احتياط در  ،ديگر بيانبه . نحوه لحاظ قدسيت و احتياط را شكل بخشيده است

افتـه ي مـى صحابه و سـپس تـابعين بـروز و ظهـور ايشانو به تبع  9پيامبر عمل و حضورِ 

ورزی، يا  احتياط 9آن حضرتسيرۀ مظهر امر قدسى بودند و مراعات  9پيامبر. است

متنى ميان دو جلد كه چونان بخشـى از  مثابه بهقرآن در آن عهد نه . بخشيد مى را معناتقوا 
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و بخشى از امر حاضر بوده  )198: 2010 ،ابوزيد(يافته  مى در محضر خداوند جريانای  مكالمه

معطوف به امـر قدسـى و ای  شيوهبه (ه ناظر به سير حوادث و منطق روابط است؛ امری ك

ميان مسلمانان بـروز ) بود تعالى كه ناشى از ارتباط با حقآميز  در موقعيتى خطير و احتياط

ی رقيـب هـا سازی ميان اسلام نخسـتين و جريان در شناسايى فرايندهای غيريت. يافت مى

بلكـه  ،تمـدن اسـلامى را نـه بـر پايـه عناصـر دانشـى كه ايـن سـرآغاز كردنيز بايد توجه 

اديان ابراهيمـى ديگـر بايـد بـاز  نيز متمايز آن با عهد جاهليت و» سبك زندگى« براساس

كه » تلاشى معطوف به امر قدسى بود در موقعيتى خطير«در واقع اسلام نخستين . شناخت

د را در دو سـوی ی عمـل در ايـن عهـهـا راه و رسمى متفـاوت بـا تنـوع حـاكم بـر نحوه

  . كرد مى ديگر نمايندگى» اديان ابراهيمى«و » جاهليت«

بخشـيد؛ حضـوری سـازنده و  مـى را معنـابودن  مسـلمان 9حضور در مجلس پيـامبر

پرتو ايـن . آورد مى در پىرا  9گويای سبكى از زندگى كه الگوپذيری از آن حضرت

بلكـه حاضـران در ، 9امبرتنها حاضران در محضـر پيـ چنان پرتوان بود كه نه حضور آن

» اظهارات«بخشيد و  مى تابعين را وجاهتى ممتاز درون اين گفتمان صحابه و حتىمحضر 

تنهـا  برای شيعيان نخستين حضور نه. ساخت مى از درك حضور متأثرايشان را » اعمال«و 

  . يافت مى نيز معنا 7، بلكه در ارتباط با امامان9در محضر پيامبر

حاكم بر گفتمان نخستين كه ناشى از اهميت سـبك زنـدگى برخلاف عمل محوری 

ميانه  يا صحابه بود، اظهارات و اعمال در گفتمان اسلامِ  9معطوف به درك حضور نبى

مـتن و نـص در محـور مناسـبات در پـى فقـدان  پديـداریِ . شـكل گرفـت» متن«پيرامون 

تـدبير مـورد . توانسـت پايـدار بمانـد نمـى با گذشت زمان حضورزيرا  ،رخ داد »حضور«

بـه . بخشيدن به حضور مراجعه به مـتن بـود مراجعه در دل گفتمان اسلام ميانه برای تداوم

كـه  شـكل گرفـتمـتن جانشـين حضـور گرديـد و متـافيزكى پيرامـون آن  ،اين ترتيـب

متن يا نص، در بالاترين مرحله از هرم مشروعيت در . بخشيد مى كاركرد حضور را تداوم

 :يـا امامـان 9پيـامبرفعـل و تقريـر  ،، وجه مكتوب قـول)قرآن(ب اسلام ميانه از كتا

نصوص اسـلامى نيـز در بافتـار . گرفت نشئت مى) برای اهل سنت(و صحابه ) برای شيعه(

. يافت كه از جنس لحاظ امر قدسى و مراعات احتياط بود قدرت منتشر در جامعه معنا مى
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و مراعـات احتيـاط در گفتمـان اقتضای توجه به متن آن شد كه رويكـرد بـه امـر قدسـى 

گرايانه باشـد و در همـان  تمدنى اسلام ميانه برخلاف گفتمان نخست، بيش از آنكه عمل

و ضـمن نظری يافت وجهى  ،وهله نخست در تار و پود روابط روزمره بروز و ظهور بيابد

ــلامى دانش« ــای اس ــدار گرد» ه ــدار و پاي ــپدي ــا  د؛ دانشي ــه همــت آنه ــه وجه ــايى ك ه

يت مؤمنـان عبودن موق آميز از خطير كردن نيل به امر قدسى ذيل دركى احتياط»دمن قاعده«

  . بود تعالى در پيشگاه حق

صـورت  به كـهيابـد  از عصر ميانه اسلامى، گفتمان اسلام معاصر تحقق مى گذارپس از 

در ايـن گفتمـان . توان آغازی بر آن دانسـت نمادين عهد سيدجمال الدين اسدآبادی را مى

 چگـونگى ،با اين حال. ن اسلامى در گير و دار ارتباط با متن مقدس و احتياط استنيز تمد

در اينجـا مسـلمانان، در ملاقـات بـا جهـانى . پيشـين متفـاوت اسـت های مواجهه با مواجهـه

يافته، بازگشت به ميراث خود در اسلام نخستين يا ميانـه را دسـتمايه رويكـردی تـازه  تحول

متافيزيـك «متأثر از عقل انتقـادی و تحليلـى جديـد بـه ايجـاد  دهند؛ رويكردی كه قرار مى

توضـيح آنكـه عقـل انتقـادی معاصـر كـه خـود . انجامد پيرامون نص و حضور مى» انتقادی

های  هـای هرمنـوتيكى و يـا برداشـت ها از رويكرد تجربى گرفتـه تـا نگاه تنوعى از گرايش

ا امـر مقـدس و مقولـه احتيـاط را مواجهـه بـ چگونگىشود،  اگزيسيتانسياليستى را شامل مى

 رهمـدرن، تـأملات علـوم انسـانى دربـا الهيات مدرن، الهيات پست. دهد تحت تأثير قرار مى

هـای  همـه بيـانگر مجموعـه تلاش، ...دين، تلاش برای دستيابى به علـوم انسـانى اسـلامى و

فتمـانى تـازه گيری گ ها و رويكردهايشـان، از شـكل رغم تنوع در نگاه هستند كه، به ای تازه

دين به ديـن  رهای از انتظارات و توقعات دربا دهند؛ گفتمانى كه در آن زنجيره تازه خبر مى

بنيـاد ميـل بـه امـر مقـدس و نحـوه  عرضه شده است و در فضايى انتقادی و كمـابيش عقـل

  .فهم گرديده است و آميز بازخوانى مثابه موقعيتى احتياط مراعات امر خطير دين به

  بروز و ظهور سه گفتمان تمدنى در اسلام چگونگى )ب

 مـؤثريى ها زمينه مثابه بودن به آميز و احتياطبودن  در سطح پيشين بر پايه دو موقعيت قدسى

توضـيح  را درتمدن اسلام، سه حوزه تمدنى نخستين، ميانه و معاصـر  در قدرت مويرگى 
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ساس چهارگـامى بر ا كوشيم مى اكنون. مطرح كرديمتحول در تمدن اسلامى  چگونگى

راهى بـه  ،تحليل يك گفتمان ارايه گرديد ره چگونگىكه در بخش نخست نوشتار دربا

بيابيم كه به شناسايى و ظهور اظهارات و اعمـال ای  ويژه بندی درك و توضيح آن مفصل

  :را در نظر داشتبايد دو ملاحظه تر  پيش. دانجام مىی مورد اشاره ها در گفتمان

در عهـد اسـلام ميانـه و گفتمـان  طورعمـده بهتمدن اسلامى ميراث  :ملاحظه نخست

به يك معنا، سرشت تمدنى اسلام را بايد در اسلام  جمع آمده است و تمدنى اسلام ميانه

در نهـاد خـود ) اسلام نخستين( يعنى درواقع حوزه تمدنى پيش از آن. ميانه سراغ گرفت

 صـورت بهرفتن شـرايط حضـور  ميانمستعد تحول به گفتمان اسلام ميانه بود و به دليل از

نيـز هنـوز ) اسـلام معاصـر(گفتمـان سـوم همچنـين  .طبيعى بختى برای ديرپـايى نداشـت

برخلاف سنت درازدامـن اسـلام ميانـه، در  اسلام ميانه سترگ نگرديده است و پای با هم

 سـاز انديشـانه و تاريخ ای منسـجم، ژرف شـيوهاز اظهارات و اعَمال بـه ای  ايجاد مجموعه

  . واقع نشده است مؤثر

 سازانه از سه گفتمان بروزيافته در تمدن اسـلام نبايد بر پايه دركى ساده :ملاحظه دوم

بيـانگر مرزهـايى قطعـى و ها  اين گفتمان. كرديى قطعى تعريف ها موقعيت مثابه بهرا ها آن

يى از زبـان، عمـل، ها و گسترش تـدريجى رويـهگيری  بلكه گويای شكل ،شفاف نيستند

ی ها بنـابراين مشـاهده رگـه .انـد هويت و هژمـونى يافته گاه و آگاهى هستند كه به مرورن

 مثابه بهی متعارض با همديگر نبايد ها ی آميختگى ميان جريانها تداخل و شناسايى عرصه

  . شناخته شودها آن ىای بر پوياي بلكه نشانه ،ها نقضى بر هويت آن گفتمان

  ارات و اعمال در اين سه گفتماناظه چگونگى پديداریِ : گام نخست
و در  9در محضـر پيـامبردر وهلـه نخسـت حضـور  ،در گفتمان تمدنى اسلام نخسـتين

وهله بعدی اصحاب و سپس تابعان ايشان بود كه برای اهل سنت و جماعت، به اظهارات 

بـرای . بخشـيد مـى در دل آن گفتمان معنا و به اعمـال ناشـى از آن مشـروعيت و هويـت

اهميـت كمـابيش مشـابهى در نيز  :بلكه محضر امامان ،9تنها محضر پيامبر شيعيان نه

در وهلـه بعـدی اصـحاب طـراز كـه  همچناناعتباربخشى بـه اظهـارات و اعمـال داشـت؛ 

  . قرار داشتند :و امامان 9نخست پيامبر
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از ای  هـرم ويـژهگيری  شـكل: كمـابيش مشـابهى بـوديم رخـداددر اين هر دو شاهد 

نخستين كه ويژگى مركزی آن تمركز بر چنـدوچون تجربـه حضـور در  اقتدار در اسلام

اين هرم اقتدار متافيزك خاصى . و صحابه طراز نخست بود :، امامان9محضر پيامبر

 گـذاری خود شكل داد؛ متافيزيكى كه مناسبات را بر پايه درك حضـور ارزش دربارهرا 

كـه در گفتمـان تمـدنى  ودشـدقـت . بخشيد مى به روابط هويت ،كرد و بر اين اساس مى

فعـل و  ،قـول ماننـديى هـا كـه بعـدها در قالب 9پيامبر ی حضورها اسلام نخستين نحوه

، با متن ارتباطى نداشت؛ بلكه وجهى عينـى، روزمـره و شد بندی طبقه 9تقرير حضرت

بخشـيد  مـى را شكلها  بود كه ذهن تأييدكردار و  ،در واقع اين خود رفتار. داشت» زنده«

ی حضـور بـه نسـل پـس از هـا گرفـت؛ حتـى انتقـال ايـن نحوه مى مشروعيت قرار منشاً و 

نيز شفاهى و پيچيده در اقتضائات و امكانات مقام تخاطب و عرصه حضور بود  9پيامبر

  . و نيز امكانات ناشى از مقام كتابت ها مكتوب و ذيل محدوديت صورت بهو نه 

قـرآن نيـز وجـود داشـت و آيـات  رهنكته مهم ديگر آنكه وضعيتى از اين دست دربا

بخشى از يك سنت مكتـوب و در زمـره يـك  مثابه به خداوند، در وهله نخست، نه لزوماً 

ــاب ــا ،كت ــا ســوانح زنــدگى و  رهبلكــه چونــان پيــامى درب امــری روزمــره و در ارتبــاط ب

ــامبر رويــدادهای ــر پي ــه . گرديــد مــى فهميــده و انديشــيده 9پيرامــونى ب ــانب ديگــر،  بي

خوانـدن و محـل  ۀ، قـرآن عرصـكنـد روشـنى مطـرح مـى به» قرآن«طلاح اصكه  همچنان

حاصل آنكه متافيزيك اسلام نخستين، متافيزيـك حضـور  .)202: 2010 ،ابوزيد( خطابت بود

ــه ــود و از مجموع ــال برای  ب ــوس و فيزيك ــى، ملم ــط عين ــىاز رواب ــد م ــا جريان. آم ی ه

و  9حضـور پيـامبر. يافت مى ناسازی در ارتباط با اين متافيزيك نيز با حضور مع غيريت

سبك زنـدگى متفـاوت بـا دو سـطح مهـم بودن  گويای معتبر 9سبك زندگى حضرت

حضـور عهـد  ؛ يعنـىشـد مـى كننـده دانسـته كه زمزمه حضورشـان تهديـد فهم شد ديگر

ورزی دينـى و  در چنين فضايى بود كـه احتيـاط. جاهليت و حضور اديان ابراهيمى ديگر

يـك سـبك زنـدگى و نـه  مثابـه بهآوردن  يب امـر قدسـى و ايمـانن در تعقكرد تقوا پيشه

بودن  يى انضمامى و ناشى از خطيرها ايمان و تقوا موقعيت. يافت مى موقعيتى دانشى ظهور

ناشى از نحوه مراعـات امـر قدسـى و آمدهای  پىكه  همچنانانه بودند؛ مؤمنخود زندگى 
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بودن  كه اين گفتمان برای مسلمانای  تجربه. و هويتى بودشناختى  لحاظ احتياط آن روان

تفاوت داشت و احتيـاطى كـه در بـاب امـر قدسـى » فرزندان اسلام«با تجربه  ،زد مى رقم

در  9شد و در قالب قدرت مويرگى جـاری از حضـور پيـامبر مى ذيل اين اسلام لحاظ

كـه ای  با قدرت مويرگى ،يافت مى سپس ملحقان به ايشان جريان مسلمانان و زندگى تازه

پـس از آن در زنـدگى جريـان  دورۀدر  9پيامبر» نص«بر پايه اقتدار ناشى از مراجعه به 

  . متفاوت بود ،يافت مى

بـاب شـد، ها بسا بتوان گفت صرف نظر از مباحث الهياتى كه بعـد چه روی از اينهم 

پـس از آن از  »مـتن محـور«فرد در دل گفتمان ناشى از اين اسلام، با اسلام  ۀتجربه زيست

گرانـه اسـلام ميانـه  كه بعدها در قالب زبان ستايشای  فاصله ؛داد مى يك فاصله مهم خبر

ــاريخى  ــازپرداختى ت ــتين ب ــلام نخس ــادآوری اس ــتدر ي ــه  و ياف ــر پاي ــا، ب ــك معن ــه ي ب

اسـلام » مصادر«ی ريز و درشت دانشى در مراجعه به ها ورزی احتياط سازوكارهايى مانند

يى هـا تفاوتبديع اسـلام نخسـتين  های هن مكتوب با تجرباين زبا. كردپيدا  نمودنخستين 

پايه ناشى  دينى با زبان تخاطبى و تجربه های نشانعمده داشت و نگرش پروسواس آن به 

در آنجـا بـا . ی فاحشـى داشـتهـا تفاوتاز متافيزيك حضور در اسلام تمدنى نخسـتين 

افردانستن همـديگر در ك مانندى ياه ا اصطلاحباحساسات روزمره جاری ميان صحابه كه 

كردن و  گريه همچونگيری ژانرهای رفتاری خاص  وگوهای گويای شكل نبردها، گفت

  1.رو هستيم هروب... فريادكشيدن در حوزه عمومى و
زبـان  بعـدهايافت،  مى برخلاف زبان گفتمان تمدنى اسلام نخستين كه با حضور معنا

و (، صـحابه و تابعـان 9حضور پيامبر بر پايه متن شكل گرفت؛ متنى كه قرار بود فقدان

ويـژه مـتن اسـلام » رفتـار«اين انتظار . را جبران كند) در نگاه شيعى :نيز امامان معصوم

 متـأثرديگـر، ای  كه در وهله  همچنانقرار داد؛  تأثيرميانه را برای بيش از هزار سال تحت 

مـدن اسـلام ميانـه از اقتـدار و مشـروعيت در تای  سـاختار ويـژه ،از هژمونى متن مقـدس

                                                            
های آن با  شناسى زبان مطرح در اسلام نخستين و تفاوت رسد مطالعه مصادر تاريخ اسلام با هدف سنخ به نظر مى .1

 . مدانجا مىمند  به پژوهشى قابل توجه و ارزش ،زبان مطرح در اسلام ميانه
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را ای  انجاميـد و نحـوه بـودن ويـژه» عقلانيت اسلامى«در واقع متن به توليد . برساخته شد

عقلانيتى از اين دست، به اقتضای تنوع مفسران متن كه . ذيل تمدن اسلامى سامان بخشيد

شدند، خصلتى انباشتى داشت و ناشى از هژمونى  مى حاملان مشروع اين عقلانيت دانسته

در واقع نـص بـر نـص . از مفسران در طول تاريخ اسلام ميانه بودای  يافته ی ادامهها لهسلس

بـر آنچـه پيشـينيان در مواجهـه بـا ای  هـر بـار متـافيزك تـازه ،نهاده شد و در اين چرخـه

در هـر مرحلـه دشـواری ؛ يعنـى پيشين بر نص حاصل كرده بودند افزوده شـد هایتفسير

شـد و در هـر گـردش تـاريخ بخـش ديگـری از سـنت  مـى دستيابى به متن بيش از پـيش

تفسيری گردآمده پيرامون متن، خود در قالب بخشـى از مـتن بـرای نسـل بعـدی چونـان 

  .)129-123: 1392مبلغى ( يافت مى بخشى از سنت كاركردی هژمونيك

بـروز و ظهـور » فقـه«محصول تاريخى و هويتى اين چرخه در قالب دانـش ترين  مهم

سهم از خلاقيت و تـوان تمـدن ترين  بيش 1فقه دانش ،تاريخى و تمدنىاز منظری . يافت

ی اين تمدن را گرد خـود ها اسلامى را مصروف خويش ساخت و بخش مهمى از قابليت

 محتاطانـه تنظـيم كـاملاً ای  شـيوهفقه دانشى بود كه تعقيب امر مقـدس را بـه . جمع آورد

معنای آن كـه تنظـيم فهـم از ترين  تاطانهكرد و نحوه مواجهه با متن را در ارتباط با مح مى

. كــرد مــى كنتــرل نبــود بــر اســاس فراغــت ذمــهرا عمــل بــه تكليــف  چگــونگىنــص و 

 تاريخى بـر ايـن موقعيـتای  احتياط، در سطوح مختلف در اين دانش، نشانهگيری  شكل

چون اتيان تكليف و معذوريت در مقـام عمـل بـه حكـم شـرعى ذيـل هممفاهيمى . است

فهـم فقـه در گفتمـان اسـلام ميانـه بايـد بـه  منظـور به. يافت مى اين دست معناموقعيتى از 

كـم در بخـش مهمـى از تـاريخ خـود در دامنـه فقـه  ی پشتيبان آن نيز كه دسـتها دانش

، كـه بررسـى یی تفسـيرهـا تـوان بـه دانش مـى ،در ايـن ميـان. پرداخـت پرورش يافتنـد

كه توجيه متافيزيك ناشى  2م اسلامىمتافيزيك نص قرآن را برای فقه عهده دار شد، كلا

از آن دو دانش ديگـر بـه تر  مباشرای  شيوهكه به  از نص را عهده دار گرديد و اصول فقه

                                                            
يا  9ای از اظهارات در باب عمل مكلف به تكليف در موقعيت خطير فقدان دسترسى مستقيم به پيامبر مجموعه .1

 .يا صحابه :امامان
 .كمابيش مستقل بود اما در نهايت و با شكست معتزله، وجوه خادمانه آن به فقه تقويت شد در آغازاين دانش  .2
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. بررسى متافيزيك حاكم بر نحوه انجام فرايند استنباط فقهى مبادرت ورزيد اشـاره كـرد

 هـای واجـد ويژگـىدرنهايت بايد گفت كه كارگاه سنت اسلامى محصولات ژنريك و 

ايـن محصـولات  .سطوحى از تنوع توليـد كـرد رغم بهشناسانه كمابيش مشتركى را  سنخ

مـوقعيتى خطيـر  مثابه بهدر مواجهه متن مقدس ای  از معارف تفسيری ويژهگيری  طى بهره

مـوارد تـوان بـه  مى مشتركها  ويژگىدر توضيح اين . قابل شناسايى بودندآميز  و احتياط

شـده از  كلاسيك اسلامى كه بيانگر دركـى شـناخته شناسى زبان تتأملا :زير اشاره كرد

و خـرد ويـژه دينـى كـه  ؛)125: 1392 ،مبلغـى(عملكرد زبان در جهـان قـديم بـود  چگونگى

 از ارسطو بود و در عين حال در دل گفتمـان اسـلامِ  متأثرمنطق صوری  لحاظ بهكم  دست

  .ميانه سترگ و پيچيده گرديده بود

ناشـى از ايـن گفتمـان بـا  يانه و در پـى ملاقـات ميـراث اسـلامىپس از عهد اسلام م

ايـن تحـول تـازه  .ی تحولى تازه در تمدن اسلامى در افق پديدار گرديدها زمينه ،مدرنيته

 ؛محـور در عهـد اسـلام ميانـه بـود سابقه به ميراث كهن مـتن گويای نگاهى متفاوت و بى

تحـولى از . به سنت ديرپای اسـلامى ی عقل انتقادی عصر جديدها از منظر انگاره ىنگاه

را در انديشــه اســلامى رقــم زد و ســاز  از تحــولات مهــم و تاريخای  ايــن دســت زنجيــره

نگـرش انتقـادی زوايـا و . ی گفتمـانى تـازه گرديـدهـا از امكانداری  آغازگر رشته دامنه

ى نين مسيرهای نارفته و متفـاوتچهم. شد نمى ديده تر كه پيش كرد مى سطوحى را روشن

شـناختى  بخـت معرفت تـر داد گفتمـان اسـلام ميانـه پيش  را خارج از ايـن كارگـاه نشـان

كـه توقـع چنـين انتظـاری از آن نيـز  كـه همچنـانمعتبری برای رصدشان نگسـترده بـود؛ 

حاصـل آنكـه . ی هويتى و تاريخى زمينه و زمانه آن بودها ناصحيح و خارج از استطاعت

ها، تأييـدی تازه، نقدها، ها امكان متفاوتى را برای انديشه ها ملاقات با مدرنيته پس از قرن

ی جديد پيش روی اين گفتمان گشود و به يك معنا هوايى تـازه ها ترديدها و يا مقاومت

  . را در كوره اين كارگاه كهن دميد

در  ويژه به ،حاصل اين ملاقات ميان عقل انتقادی جديد و سنت درازدامن اسلام ميانه

در يـك سـاحت نخسـت عقـل انتقـادی ملهـم از خـرد خودبنيـاد : افتاد دو ساحت اتفاق

ل كانت، و در مواقع مهمى فلسفه علم كارل پوپر به نقد سنت اسلامى ورود كرد و ئامانو
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ی هـا نگرش تـأثيرعقل انتقـادی تحـت  ،در ساحت ديگر. به ميراث اسلام ميانه نگريست

آن بـه سـنت اسـلام  مدرن و رويكردهای تفهمى و سنت اگزيستانسياليستى پيشتيبانِ  پست

  .كردرو ميانه 

در مواجهه بـا امـر قدسـى و ای  محور و انتقادی تازه در ساحت نخست متافيزك عقل

 چگـونگىآن  در پـىو  برای عقـل بشـری اين متافيزيك. پيشين عرضه گرديد ۀمحتاطان

حاصـل نگـاهى از ايـن . كـرد مـى يابنده لحاظ تى و گسترشفهم ما از دين، خصلتى انباش

بـه . ی متقـدم بـودهـا خر از دين در قياس با فهمأی متها چيرگى تاريخى فهم تأييددست 

 پيشـنهاد گرديـد؛ رويكـردی كـه» مـتن«در فهـم يـا تفسـير ای  رويكرد تـازه ،اين ترتيب

و تر  فســران قــديمىبــه ممنــد  دادن نظام بــه جــای اهميــت ميانــه بــرخلاف نگــرش اســلامِ 

از عقـل تر  گرديـده ی متـاخرتر و اشـرابها توليد مـتن، بـرای برداشـت أمنشبه تر  نزديك

خران أوردهای متـادسـت آنكـه نگاهاين حاصل  ،به زبان ديگر. ل بودئانباشى مدرن ارج قا

تاريخى  لحاظ بهتری از نتايج خردِ مؤثر صورت بهدر مواجهه با متن مقدس، به دليل آنكه 

  .معتبرتر از گذشتگان است شده،مند  خر بهرهأمت ۀترگرديد هفرب

مدرن و  ی پستها رويكرد انتقادی به ميراث اسلام ميانه ضمن انگاره ،در ساحت دوم

بر پايه چنين توجهى نـوع جديـدی از . خرد تفسيری يا تفهمى ملهم از آن پديدار گرديد

شـد؛ حضـوری  گرفته نظر  درميز آ موقعيتى احتياط ۀمثاب بهدر محضر امر مقدس » حضور«

بلكـه نصـيب  ،در دايره صحابه و تابعين منحصر نبود كه اين بار برخلاف اسلام نخستين،

و در مقـام تخاطـب بـا مـتن قدسـى،  كند گرديد كه به اين عرصه ورود مى ىهر آن كس

مـدرن دهليـزی  توضيح آنكه در نگرش انتقادی پسـت. نمايد تمنای دركى از امر مقدس

ی جديدی از حضـور در بطـن امـر مقـدس و مواجهـه بـا امـر ها برای بازسازی نحوهتازه 

گونـه كـه در هـر قرائـت از مـتن  بـدين ؛شـد مـى دين پـيش كشـيدهآميز  خطير و احتياط

ل قُ « مانندای  يابد؛ گويا با هر بار خواندن آيات آسمانى مى حضوری برای مخاطب تحقق

تـازه بـا خداونـد برخاسـته ای  فرد بـه مكالمـه» نسَْتعَيِنُ  كَ إِياو نعَبْدُُ  كَ إِيا«و » دحَ االلهّٰ اَ  وَ هُ 

با ای  هر مواجهه ،دست  يى از اينها نگاه در پرتو. گردد مى است و اين آيات بر وی نازل

ی هـا پردازی ايـده بـرداری مسـلمانان از بهره. شد مى متن مقدس مستعد اتفاقى تازه دانسته
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داد و  مى كه سرشت كاركردی زبان را نشان) speech act(گفتاری  فعل همچونجديدی 

گادامر كه تحقق شناختى  ت هرمنوتيك هستىتأملا همچونای  ی تفهمى تازهها يا نگرش

  .انجاميديى از اين دست ها به برداشتن گام ،ساخت مى آشكارزبان در افق مخاطب را 

م ميانـه اين خرد انتقادی استعلايى و كانتى بـود كـه بـه سـنت اسـلا ،در ساحت نخست

از زنـدگى مؤمنانـه مـدرن ضـمن  عينـىكوشـيد توضـيحى  نگريست و بر اين اساس مى مى

ــى عرضــه دارد؛ درحالى ــنت دين ــه س ــه ب ــادی  مراجع ــرد انتق ــن خ ــاحت دوم اي ــه در س ك

مــدرن و هرمنوتيــك بــود كــه بــه مشــاهده ميــراث گذشــته روی  اگزيستانسياليســتى، پســت

كنندگان امر دينى فـراهم  ى از آن برای تجربهو درون ذهنىكوشيد توضيحى  آورد و مى مى

ملاقات خرد انتقادی بـا سـنت اسـلام . آورد و لايه جديدی از زندگى مؤمنانه را نشان دهد

ها و رونـدهای جديـد در  ای از رويـه گفتـه بـه ايجـاد مجموعـه ميانه در هر دو ساحت پيش

هـايى  گفتمـانايى كـه در ها و رونـده مطالعه دين در سطح سوم تمدن اسلام انجاميد؛ رويه

 دورهداری در  الهيات انتقادی و تأملات علوم انسانى در بـاب امـر دينـى و نحـوه ديـن مانند

  .معاصر سامان يافت

  در اين سه گفتمان) مجاز يا فهميدنى(گفتنى يا  امور دانستنى: گام دوم

 يــا گــردد مى چــه چيــزی گفتنــى يــا نوشــتنىهــا  پرســش آن اســت كــه در ايــن گفتمان

حـدود آگـاهى معتبـر در ايـن سـه گفتمـان چگونـه اسـت؟  ،ديگـر بيـان؟ بـه گردد مىن

را هـا  تـا منطـق طـرح مفـاهيم درايـن گفتمان كند مى كمكها  گويى به اين پرسش پاسخ

ی ها و فـارغ از بضـاعت خورد مى رقمها  گفتماناز تابعى ها  چگونگى طرح ايده. دريابيم

 روی از ايـنهـم . افتـد نمـى ك گفتمـان اتفـاقيـ در دسترس ی معرفتىِ ها نظری و امكان

اظهارات در دل يك گفتمان بختى برای طرح يافته است، پرسشى  پرسش از اينكه كدام

  . مهم است

رويكـرد بـه  چگـونگىنگـاهى بـه  باساز در تمدن اسلام،  ای مهم و تاريخ نمونه برای

ن بـه ايـن پرسـش تـوا مـى ی اسـلام تمـدنى نخسـتين، ميانـه و معاصـرها قرآن در گفتمان

ی مختلفى از رويكـرد بـه قـرآن بـروز و ظهـور ها چگونه نحوه كدامپرداخت كه در هر 
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توان پرسـيد كـه هـر گفتمـان كـدام  مى ى از اين دستتأملبر اساس  ،ديگر بيانيافت؛ به 

يا » فهميدنى«قرآن چه مباحثى طى هر يك  بارهسطح را در فهم قرآن پيش كشيدند و در

امـری  مثابـه بهپديـده نـزول تـدريجى قـرآن  در اسلام نخسـت مـا بـا .گرديد» پرسيدنى«

و مرتبط با زمينه و زمانه مواجه هستيم؛ به يـك زبـان قـرآن در دل ها  معطوف به موقعيت

، ها و در قالـب توصـيه گيـرد مى دار با امر قدسى شكل و دامنه گسترده یوگو يك گفت

زبـان  روی از ايـنهم . گردد مى بات عرضه، هشدارها و اميدهايى در پيوند با مناسها پاسخ

. شـود مـى پـذير امكـانن نـزول أه به شـعبا مراج معمولاً قرآن تخاطبى است و فهم آيات، 

در همچنـين  .ن نزول در عهد نزول بخشـى از مناسـبات در جريـان بـوده اسـتأش يقين به

 مدر مقـام تخاطـب بـه چشـ وگو گفـتمعطـوف بـه شناختى  ی زبانها سراسر قرآن شيوه

فهم آيات تابعى از امر  ،در فضايى از اين دست. مشهود است و حضور آن كاملاً  آيد مى

دسـت در دسـترس  يكای  شيوهپيوسته با زمينه و زمانه بود و نه بخشى از يك كل كه به 

زمــانى و مكــانى، مواجهــه بــا آيــات را روی منحنــى  هــای هنــيدر آن عهــد قر نيــز. باشــد

پيوسـتار بـا امـر بيرونـى در ای  شيوهكرد و معانى به  مى گذاری ی عينى شاخصها واقعيت

  . شدند مى ضمن جايگاه دانستهدر موقعيت و 

كـه در آن  كنيم مـى بـه عهـدی ورود ،از گفتمان حضورمحور اسلام نخستين گذربا 

اينجا مـتن بايـد در . جايگاه در نظام اظهارات گفتمان دينى استترين  مركزی واجدمتن 

ی معطـوف بـه موقعيـت، هـا يش، فراتر از امكانها ا ديده شود و پيامدست و هم راست يك

ی اسـلامى هـا متعـدد دانش راهبردهـای. فرازمـانى و فرامكـانى دانسـته گـرددای  شيوهبه 

طى گفتمان . تفسير، پديدار گرديد تا اين يكسانى و يگانگى را در متن نشان دهد ويژه به

به دليل هويت تخاطبى قرآن دچار مشـكلاتى ا ه قرنمفسران قرآن  ،درازدامن اسلام ميانه

: ســاز نيســت مشــكل اساســاً مهــم در فهــم آن بودنــد؛ مشــكلاتى كــه در جهــان تخاطــب 

شناسـايى ناسـخ و منسـوخ، تنظـيم ارتبـاط ميـان عـام بـه  سازوكارهايى مانندگيری  شكل

 شپرورتدريج در اسلام ميانه  خاص يا تخصيص مطلق به مقيد برای رفع اين مشكلات به

يكدستى  بارهيى از اين دست درها ست كه پرسشجانكته آن .)212-206: 2010 ،ابوزيد( يافت

امر  مثابه بهقرآن  ، زيراگرديد و محل مناقشه نبود نمى قرآن در تمدن اسلام نخستين طرح
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و شـرايط  هـا همحفـوف بـه قرينـای  شـيوهتخاطبى و انضمانى در دل روابط روزمره و بـه 

لازم نبود ميان سطوح اظهـارات،  هرگز ،در فضايى از اين دست. شد ىم فهميده و دانسته

از ای  در مقـام تخاطـب بخـش عمـده ، زيـراجا يكدسـتى و يگـانگى باشـد هميشه و همه

تغييـرات كـه  همچنانشـود؛  مـى شود و در دل روابـط دانسـته نمى مباحث به تصريح بيان

مرجعيـت  همچنـين. گـردد مى طبيعى لحاظ صورت بهمحيطى در فهم تحولات اظهارات 

ای  مطالعـه. محـور شـده و در جهـان مـتن كتابى نهـايى مثابه بهقرآن در جهان عينى بود نه 

صـحت رويكـردی از ايـن دسـت را  ،ی استناد به قرآن در اسلام نخسـتينها نحوه رهدربا

  . دهد مى نشان

ی ها يوهاز عقلانيت انتقادی معاصـر بـه شـ متأثرقرآن  ،در شاخه معاصر تمدن اسلامى

ــرار گرفــتو متفــاوتى موضــوع پرســش و گفــتو متعــدد  از  .)Jackson, 2014: 74( گــو ق

ّ  محور علم ی تجربهها تلاش ن بـر پايـه محاسـبات آى در قـرگرايان برای كشف روابط عل

يى هـا موقعيت مثابـه بهی هرمنوتيكى معطوف به توضـيح آيـات ها عددی گرفته تا نگرش

همه و همه حاصل تحولى در گفتمـان  ،گردند مى ی نازلكه گويا در لحاظ قرائت بر قار

 تـأثيراز قـرآن را تحـت گری مثال ديگر كه در سـطحى ديگـر تحـول در پرسشـ. هستند

دهد آنكه در اسـلام ميانـه كسـى پرسـش از نسـبت آزادی و  مى تحولات گفتمانى نشان

 چنـين كـردتـوان ادعـا  مـى اكنون بـا اطمينـان ولى ،داشت نمى عدالت را به قرآن عرضه

 كم دسـتو  دهنـد مى ی تفسيری قرآن نيز مورد توجه قـرارها رويه ترين سنتّىپرسشى را 

  . كنند مى شناسايى »معقول«طرح آن را 

  های تمدن اسلامى اظهارات معتبر در گفتمان در زمينهفضاهای عمل و رفتار : گام سوم

تــوان بــه  مــى مدر شــاخه نخســتين گفتمــان تمــدنى اســلا ،بحثــى از ايــن دســت ادامــهدر 

و آمادگى ذهنى اشاره كـرد كـه در قالـب ميـل بـه جهـاد و  مندی امكانآن گيری  شكل

حملـه بـه ايـران و . گسترش مرزهای ذهنى ايمان به مرزهای فيزيكى و عينى تحقق يافت

تـرين  معنا يافت و خيلى زود در قالب ايجـاد مهمای  روم شرقى ذيل چنين امكان تاريخى

در همچنـين . تحقـق يافـت )از هند تـا آفريقـا( سياسى در جهان قديم و پهناورترين نظام
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شـيوه از  9حضور در محضر پيـامبر چگونگى رهدربا وگو گفت گفتمان اسلام نخستين

ی مختلـف بـه هـا كـه ضـمن ارجاع(ی رفتار صـحابه ها تفاوتارتباط صحابه با يكديگر، 

و مـواردی از ايـن  شـد وگو گفـت) حاصل كـرده بودنـد 9دركى كه در محضر پيامبر

تـوان  مـىبه امر حضور در عهد اسلام نخستين  گونه اينرويكردی  با. دست اهميت يافت

به اختلاف صحابه در توضيح نحوه عملكرد خود پرداخت و از عقلانيـت حـاكى از ايـن 

در عين حال دانسـت كـه چگونـه عقلانيـت اسـلام  .آگاهى يافتهد ها در آن ع اختلاف

 رغم بههمت گماشت كه مطابق آن همه صحابه،  ىيها صدور گزاره اهل سنت بهای  ميانه

بـع ايـن گـزاره بـا ط بـه. حق معرفى گرديدنـد شان، همچنان بر صراطی شديدها اختلاف

نـوع ديگـری از حضـور را در عهـد اسـلام  كـه شـيعهای  معيارهای عقلانيت اسلام ميانـه

لانيت مدرن نيـز حكمـى از عقكه  همچنانرسميت شناخته بود، متناقض است؛  نخستين به

  . كند تأييد مىاين دست را 

پـى تـوان در اسـلام ميانـه نيـز  مـى ی تـاريخى راهـا امكـان رهاببحثى از اين دست در

كـلام اعتزالـى در كنـار كـلام اشـعری در نخسـتين  گرفت؛ برای نمونه بـا وجـود اينكـه

تـاريخى  منـدی امكانولـى كـلام اعتزالـى درنهايـت  ،اسلام ميانه طرح گرديـد های سده

محـوری در تطـورات  عمل بـه اقتضـای چيرگـى مـتندر چندانى برای گسترش نيافت و 

بسـته  راستا و هم هم های گفتماناسلام ميانه، نگرش غالب ميان اهل سنت كلام اشعری و 

در تمدن اسلام ميانـه ای  تاريخى ويژه مندی امكانتوان از  مى ،بر اين اساس. با آن گرديد

يع نخسـتين، ذيـل گسـترش پيوسـته گرايانه بد ی عقلها درخشش رغم هبسخن گفت كه 

البتـه . آن ظاهرگرايى ميان اهل سنت و جماعت تحقق تاريخى يافت در پىِ گرايى و  متن

بسا بتـوان گفـت رويكـرد  چه  اين وضعيت ميان شيعيان تا حد قابل توجهى متفاوت بود و

ظاهرگرايى رنـج تـاريخى كمتـری گسترش  ۀپيوست پويايىشيعى برخلاف اهل سنت، از 

   .كشيد

ــدن اســلامى  ــر تم ــاخه معاص ــارات در ش ــال و اظه ــه اعم ــه چگون ــت اينك درنهاي

حكومت مبتنى بر ولايـت فقيـه  مانند ىرا برای رويكردهای متنوع ای اندازهای تازه چشم

ــه ــنت، گون ــای خلافــت در اهــل س ــا سوسياليســت،  در شــيعه، احي ــرال ي های اســلام ليب
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ای در اين سطح شـكل  ذيل مطالعه ،گشود.... ادی، اسلام دموكراتيك وجهگرايى  سلفى

ی دينـى بـا هـا پرسـش از نسـبت گزاره در اين گفتمانهمچنين . يابد مى گيرد و پاسخ مى

مبـاحثى  از شـود و مى طرحها  انسانپيامدهای آن در حوزه خصوصى و زندگى شخصى 

  .گردد مىبحث  و حقوق زن و مردها  حقوق اساسى، حقوق اقليت مانند

  گفتمان های فراوردهگفتمان و  ۀمثابه مواد سازند لحاظ اعمال به: گام چهارم

 دربـارۀگفتمانى از تمدن است، بحـث  ۀگام در مطالعترين  بسا انتزاعى چهدر اين گام كه 

 بـرای ؛شناسايى عناصر مركزی و كليدی سازنده هر يك از سه شاخه اين گفتمان اسـت

بـرای  :و نيـز امامـان 9مشاركت در جهاد، درك محضر پيامبر دمانننمونه مفاهيمى 

از جملـه (بـودن  ، عـرب يـا عجم)انصـار(بـودن  يـا مـدنى) مهاجر(شيعيان، صحابى مكى 

مواد و در عين  مثابه به ...وبودن  ، علوی يا عثمانى يا خارجى)قرارگرفتن ذيل عنوان موالى

و پژوهشـگر بـر پايـه ايـن  گيـرد مى ، گفتمان نخست مورد توجـه قـرارهای فراوردهحال 

  . دياب مى دستاز گفتمان تمدنى اسلام نخست  بسيطىدرك به عناصر 

نيـز مطـرح ها  سلسله ديگری از مفاهيم و دال ،در گفتمان تمدنى اسلام ميانه همچنين

شـيعه،  همچـون(يافته پـس از اسـلام نخسـتين  تنوعات مذهبى سامان گردند؛ همچون مى

گسـترده های  اصطلاحی باليده در دل اسلام ميانه و مجموعه ها دانش ؛...)سنى، خوارج و

فقه، كلام اعتزالى يا اشعری، اصول فقه، تفسير، فلسـفه اسـلامى  ويژه به(ها آنساز  و تاريخ

ماننـد زنـدگى عارفانـه، (ی زنـدگى ها ی معطوف به سبكها گروه وسيعى از رويه ؛...)و

 جملـه دار از(ديگری  مفاهيم مرزگذار ميان خود و ؛...)زندگى فقيهانه، زندگى زنادقه و

ا ه ی متنـوع ديگـری از اصـطلاحهـا و گروه..) ن واالحرب، نبـرد بـا صـليبي الاسلام و دار

گفتمان هستند و امروزه  یاهموادی كه خود محصول تطور ؛مواد تحليل گفتمانى مثابه به

 تمـدن اسـلام ميانـه رهوهش دربـاى به كار پژلابزارهای تحلي مثابه بهدر نگاه ما به گفتمان 

  . آيند مى

تـوان بـه  مـى ،بحثى از اين دست در گفتمان تمدنى اسلام معاصـر ادامهدر نهايت در 

فكری دينى  كاری دينى، روشن مانند محافظه(انديشيدن  ۀی تازها گروه متنوعى از مشرب
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تى، هويـت محور و مناسـكى، اسـلام هـوي اسلام شريعت مانند(ی مسلمانى ها ، سبك...)و

 همچون(از نحوه حضور دين به حوزه خصوصى و حوزه عمومى ها  ، قرائت...)اسلامى و

محور، ديـن  شخصى، دين حكومتداری  داری عرفى، دين اسلام ناب، اسلام ليبرال، دين

علـوم انسـانى سـكولار، علـوم (ی مرتبط با گفتمان اسلام معاصر ها ، دانش...)حكومتى و

انتظار از دين، عقل گرايى (ی مواجهه فلسفى با دين ها نهايت نحوه و در..) انسانى دينى و

  . كرد اشاره...) دينى، قبض و بسط دين، دين خالص و

  گيری نتيجه

شناسـى گفتمـان  گيـری از روش هدف اين نوشتار، توضيح امكان و تأييد سودمندی بهره

يـك نمونـه  همثاب به ىها در گام نخست، و تطبيق اين مهم بر تمدن اسلام تمدن هدر مطالع

كـه  شـدمشـخص  در بخـش نخسـت نوشـتار. ای در گـام دوم بـود از انجام چنين مطالعه

گيری از گفتمان در مطالعات تمـدنى پـيش  ند و فرصت بديعى برای بهرهم امكانى ارزش

دربــاره شــناختى  های معرفت روی مـا گشــوده اسـت و روشــن شــد كـه برخــى تشـكيك

ــودن ممكن ــرا نب ــاربردی ب ــين ك ــان در چن ــت ی گفتم ــدنى وجاه ــات تم ــداردمطالع . ن

  : گردد ييد مىأهای زير ت كه آمد مبتنى بر چنين نگرشى، گزاره همچنان

ها،  تمـدن هشناسـى گفتمـان در مطالعـ گيـری از روش مندی و سودمندی بهره امكان ـ

  ى؛رونيب امر حيتوض در ىگفتمان مطالعات كاركرد به  باتوجه

 دينـى دارنـد گيری از گفتمان در مطالعاتى كه وجـوه رهمندی و سودمندی به امكان ـ

شناسـى در  شناسى بر هستى به تقدم معرفت يا در ارتباط با امری دينى قرار دارند، با توجه 

  . از اين دستای  مطالعه

تمـدن اسـلامى بهـره  هشناسى گفتمان در مطالعـ از روش تلاش كرديمدر بخش دوم 

جايى قدرت در تمـدن  كه ساختار مويرگى و همهمشخص گرديد  ،بر اين اساس. گيريم

قابـل شناسـايى و توضـيح » بودنزآمي احتياط«و » بودن قدسى«دو مفهوم  با بررسىاسلامى 

گيــری  ســازی در شــكل و بــا لحــاظ كــاركرد مفهــوم غيريــت ايــن اســاس. اســت

و » اسـلام ميانـه«، »اسـلام نخسـتين«تمـدنى  ههای تمدن اسلامى، سـه حـوز گفتمان خرده
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در توضـيح نتـايج . را برای سه برهه گفتمانى تمدن اسلام پيشـنهاد داديـم» سلام معاصرا«

بنـدی تـاريخى ويـژه،  گيری از گفتمـان در مطالعـه تمـدن اسـلامى در ايـن صـورت بهره

چگونگى پديداری اظهارات و اعَمال در هر يك از اين سه : های زير بررسى شد موضوع

هـا، در آن) مجـاز يـا فهميـدنى(گفتنـى /ور دانسـتنىگفتمان، نحوه بروز و ظهـور امـ خرده

ايــن  دردر ارتبــاط بــا اظهــارات معتبــر  گيــری فضــاهای تــاريخى عمــل و رفتــار شــكل

مثابه مواد  لحاظ اعَمال گفتمانى به نحوه فهم و منطق منجر به درنهايت،ها، و  گفتمان خرده

تمـدنى  سـازوكارسـايى شنا، بحثىچنين نتيجه ). گفتمان های فراوردهو (سازنده گفتمان 

ها را در مراحل پديداری و سپس بسط  گفتمان مايه هر يك از خرده ای بود كه درون ويژه

» آگاهى تاريخى«مندی را برای تحصيل  تاريخى آنها شكل بخشيده است و امكان ارزش

ها و رويكردهای مركـزی هـر يـك بـرای مـا بـر  پردازی از آنها، از دهليز اظهارات، ايده

  .پذير ساخته است امكانای گفتمانى  العهاساس مط
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